
ما ديده و حس شود. اين جمله را بخوانيد: 
«نم نم باران آمده و به خاک خورده اســت؛ 
بوی خاک می آيد.» اکنون نم نم باران، خاک 
و بوی خاک باران خــورده را در ذهن خود 

ببينيد و بهتر تصور کنيد.
با تصورکردن، حس کردن عبارات و قراردادن 
خود در موقعيت کلام، معنی آن کلام بهتر 
درک می شــود. معنای قرائت همين است. 
قرائت يک متن يعنی خواندن کلمات همراه 
با درک پيوسته ی معانی آن ها تا رسيدن به 
يک مفهوم کامل تر. نمی شود متنی را خواند 
و چيزی از آن درک نکــرد؛ چراکه در اين 
حالت عمل خواندن و قرائت صورت نگرفته 

و متنی خوانده نشده است.
اکنــون با تصويری کــه از مفهوم قرائت در 
ذهنمان شکل گرفته است، سراغ قرآن کريم 
می رويــم. اين امر در هنگام قرائت قرآن نيز 
که کلام خداوند اســت بايد رخ دهد. قرآن 
کتابی خواندنی است. بايد آن را بخوانيم؛ اما 
اصل خواندن قرآن، خواندن همراه با دريافت 
است، نه فقط روخوانی بدون هيچ درکی از 
آيات. هرچه بيشتر خود را در موقعيت آيات و 
سوره ها قرار دهيم، دريافت بيشتری خواهيم 
داشــت. آيات زير را بخوانيد و سعی کنيد 

توصيفات آيه را در ذهن خود تجسم کنيد:
اوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ  ــمَ «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ 
مَاءِ مِن  بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَ مَا أنَزَلَ االلهُ مِنَ السَّ
اءٍ فَأَحْيَا بهِِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيهَا مِن  مَّ
رِ  حَابِ الْمُسَخَّ يَاحِ وَالسَّ كُلِّ دَابَّئٍ وَتَصْرِيفِ الرِّ
ــمَاءِ وَالأَْرْضِ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»  بَيْنَ السَّ
(بقره/ ١٦٤). (بی ترديد در آفرينش آسمان ها 
و زمين و رفت وآمد شب و روز و کشتی هايی 
که در درياها [با جابه جاکردن مسافر و کالا] 
به ســود مردم روان انــد و بارانی که خدا از 
آســمان نازل کرده و به وسيله ی آن، زمين 
را پس از مردگی اش زنده ســاخته و در آن 
از هر نوع جنبنده ای پراکنده کرده است و 
گرداندن بادها و ابرِ مســخر ميان آسمان و 
زمين، نشانه هايی است [از توحيد، ربوبيّت 
و قدرت خدا] برای گروهی که می انديشند.) 

(ترجمه ي حسين انصاريان)

لمس كلام خدا
بخش اول

مريم خدادادى
مسئول كارگروه دبستان مجتمع مدارس 
دانشجويى قرآن و عترت دانشگاه تهران

تاکنون برايتان پيش آمده اســت که متنی 
را بخوانيد، اما چيزی از آن دريافت نکنيد؟ 
اصلاً خواندن به چه معناست؟ وقتی متنی 
را می خوانيم، انتظــار داريم چه اتفاقی در 
ما بيفتد؟ اگر ما نويســنده باشيم و متنی 

بنويســيم، حداقل انتظاری که از خواننده 
داريم چيست؟ به طور طبيعی انتظار داريم 
خواننده به آنچه در متن گفتيم توجه کند و 

منظور ما را بفهمد.
 متن ها از واژه ها تشــکيل شــده اند. برای 
فهميدن يک متن لازم است نخست، واژه ها 
را بفهميم و درک کنيم. برای درک بهتر هر 
واژه، علاوه بر دانســتن معنايش، لازم است 
آن واژه را ببينيم. يعنی تصوير واژه در ذهن 
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همچنين آياتی را که در مورد زنبور عسل در 
سوره ي نحل آمده است بخوانيد: «وَ أَوْحَى 
رَبُّكَ إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَ 
ا يَعْرِشُونَ». (و پروردگارت به  جَرِ وَ مِمَّ مِنَ الشَّ
زنبور عسل الهام کرد که از کوه ها و درختان 
و آنچه [از داربســت هايی] کــه [مردم] بر 
می افرازنــد، برای خــود خانه هايی برگير). 
كِي سُبُلَ  «ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْــلُ
رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونهَِا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ 
ألَْوَانُهُ فِيه شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَئ لِّقَوْمٍ 
ــرُونَ» (نحــل/ ٦٨ و ٦٩). (آن گاه از  يَتَفَكَّ
همه ی محصــولات و ميوه ها بخور، پس در 
راه های پروردگارت که برای تو هموار شده 
است [به ســوی کندو] برو. از شکم آن ها 
[شهدی] نوشــيدنی با رنگ های گوناگون 
بيرون می آيد که در آن درمانی برای مردم 
است. قطعاً در اين [حقيقت] نشانه ای است 
برای مردمی که می انديشــند.) (ترجمه ي 

حسين انصاريان) 
بين خواندن همراه با حس کردن و خواندن 
بدون حس کردن، تفاوت زيادی وجود دارد. 
هر چقدر خواندن و قرائت  قرآن با فهميدن 
همراه باشــد، لذت بخش تــر خواهد بود و 
کشش بيشتری به سمت آن حاصل خواهد 
شــد. در غير اين صورت خواننده با متنی 
بی روح مواجه شده که نتوانسته است هيچ 

ارتباطی با آن برقرار کند.
بــا لحاظ کردن آنچه در مــورد «خواندن و 
قرائت» گفتيم، اين آيات را بخوانيد: «أفََمَن 
يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَي أَمَّن يَمْشِي 
سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» (ملک/ ۲۲). (آيا 
کســی که با صورت به زمين خورده است 
و در همان حال راه می رود، هدايت يافته تر 
اســت يا کســی که در حالت ايستاده، در 
مسير درســت راه می رود؟) با خواندن اين 
آيــه بايد بتوانيم دو وضعيت را تصور کنيم. 
اول وضعيت شــخصی که به جای ايستاده 
راه رفتن، روی زمين می خزد. دوم وضعيت 
کسی که اســتوار ايســتاده و راه خود در 
مسيری درســت پيش گرفته است و جلو 
مــی رود. در هر دو حالــت، حرکت وجود 
دارد؛ اما نحوه ی به  مقصدرسيدن، زمان به  

مقصد رسيدن، سختی و راحتی حرکت کردن 
در مسير، برای هر يک، فاصله ای از زمين تا 

آسمان دارد.
پس دانستيم قرائت و خواندن بدون دريافت، 
دســتاورد ويژه ای ندارد و در اين حالت در 
واقع عمل خواندن صورت نگرفته است؛ اما 
بايد اين نکته را هم در نظر داشــته باشيم 
که قرائت قرآن ســطح های متعددی دارد؛ 
حتی روخوانی ابتدايیِ باتوجه اما بدون فهم 
معنا نيز دريافتی به همراه خواهد داشــت. 
يعنی سطحی از قرائت قرآن، فقط خواندن 
همراه با دريافت معنويت است. در بسياری 
اوقات، ما قرآن می خوانيم، اما هيچ توجهی 
به معنای آيات نداريم. بديهی است در اين 
حالت به همه ی آنچه مقصود صاحب متن 
يعنی خداوند بوده اســت، دست نيافته ايم؛ 
اما به هر حــال بهره ای حداقلــی از آيات 
برده ايم. مانند اينکــه نزديک عالِم برويم و 
فقط به تماشای او بنشينيم و رفتارهای او را 
مشاهده کنيم، بدون اينکه هيچ گونه سؤالی 
از او بپرسيم تا از علم او بهره مند شويم. البته 
که همين حد از ارتباط نيز ســبب دريافت 
معنويت می شود؛ اما می توان از علم و دانش 
يک دانشمند بهره هايی به مراتب بيشتر برد 

و چنين فرصتی را غنيمت شمرد.
ســطح بالاتــری از قرائت قــرآن، خواندن 
همراه با دريافت مفهومی کلی از آيات يک 
سوره اســت. مانند اينکه در يک صفحه ی 
قــرآن، پيامی از يک آيــه را درک کنيم يا 
سوره ای مانند سوره ی «ناس» را بخوانيم و 
به طورکلی بدانيم سوره چه مطلبی را منتقل 
می کند و چه پيامی دارد. در اين حالت، هم 
از ســوره معنويت کسب می کنيم و هم در 
برخی موقعيت های زندگی و روزمره ي خود 
می توانيم ياد پيام سوره يا آيه بيفتيم و از آن 
بهره ببريم. دريافت معنويت در اين سطح و 

همه ی سطوح قرائت قرآن وجود دارد.
ســطحی از قرائت، خواندن قــرآن همراه 
با درک مفاهيم با جزئيات اســت. يعنی نه 
در حد يک پيام کلی، بلکه به طور جزئی تر 
بدانيم موضوعات مطرح شــده در سوره ای 
مانند سوره ی ناس چيست و اين سوره در 
مورد چه مسائلی سخن می گويد. البته در 

اين حالت، قبل از خواندن سوره، با مسئله ای 
مواجه شده ايم و می خواهيم جواب خود را از 
قرآن بگيريم. پس به قرآن رجوع می کنيم. 
در اين مرحله به مرور ميزان تســلط ما به 
سوره ها کمی بيشتر می شود. بنابراين وقتی 
در زندگی خود با مســئله ای مواجه شديم، 
بهتر می توانيم به يکی از ســوره های قرآن 
رجوع کنيم و متناسب با سطح دانشی که 
از آن سوره کسب کرده ايم، راه حلی بيابيم و 

پاسخ نياز خود را بگيريم.
سطحی از قرائت، خواندن همراه با دريافت 
معنويــت و دريافت قوانين اســت. در اين 
ســطح می توانيم بــرای زندگــی فردی و 
اجتماعی از ســوره ها معيار درآوريم؛ انواع 
معيارهــا و قوانينی که مســير زندگی ها را 
تعيين می کند. يعنی قرآن می خوانيم برای 
اينکه به معيارهای الهی و وحيانی دســت 
پيدا کنيم و زندگی خود را بر اســاس حق 

تنظيم کنيم.
بــرای  خوانــدن  قرائــت،  از  ســطحی 
برنامه ريزی کردن است. اين سطح که سطح 
بالايی از خواندن قرآن اســت، «تدبر» نام 
دارد کــه با هدف تنظيم برنامه های زندگی 
صورت می گيرد و آرام آرام همه ی برنامه های 

فرد را منطبق با قرآن می کند.
به خود برگرديم. ما در کدام سطح با قرآن 
مواجه می شــويم و چقدر از آن اســتفاده 
می کنيم؟ مهم نيســت که اکنون در کدام 
ســطح قرار داريم. مهم اين است که بدانيم 
قرآن خواندن ما، امکان ارتقا دارد و ما در هر 
سطحی که باشيم می توانيم بهتر، عميق تر و 
کاربردی تر قرآن را بخوانيم و خود را محدود 
به روخوانی نکنيم. بــا اين هدف که روزی 
همه ی برنامه های زندگــی خود را با قرآن 
هماهنــگ کنيم. مانند کســی که همواره 
ملازم يک عالِم اســت، بــه اميد اينکه هر 
روز بيش ازپيــش از علم او بهره ببرد و به او 

نزديک تر شود.
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